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به نقاشی منزوی اعتقادی ندارم
آذرخــش فراهاني متولــد ســال ۱۳٦۰ تهران و  �

فارغ التحصیل رشــته نقاشي اســت که  هفته گذشته 
نخستین نمایشگاه نقاشــي  او با همراهي ویدئوآرت 
در گالري «آریانا» در تهران برگزار شــد. این موضوع 
بهانه اي شد تا با فراهاني درباره تجربیاتش در جریان 

این رویداد جدید گفت وگو کنیم. 

  ایده این کار چگونه  سراغ شما آمد؟ �
زماني کــه براي برگزاري نمایشــگاه پاریســم در 
این شــهر اقامت داشــتم، خواهرم به اصرار دو بلیت 
گران قیمت نمایشــگاه آثار «گوستاو کلیمت»، نقاش 
برجســته را براي من خرید. مدام بــه او مي گفتم که 
دیدن چند قاب و بوم ولو اینکه اثر نقاشي چون کلیمت 
باشد ارزش این بلیت گران قیمت را ندارد. جالب اینکه 
وقتي وارد شدم دیدم هیچ بوم و قابي در این نمایشگاه 
نیست و تنها دیوارهاي خالي غول پیکري محاصره ام 
کرده بودند. وقتي چراغ خاموش شــد و نمایش آثار 
آغاز شــد، انگار مرز بین واقعیت و رؤیا شکســته شد. 
تجربه بسیار منحصربه فردي بود. حتي براي اشخاص 
بومــي که داخل ســالن بودند غافلگیرکننــده بود. با 
خودم زمزمه کردم که با کمك همکارانم، هم وطنانم 

را در این تجربه شریك خواهیم کرد. 

 به عنــوان تجربه اول چه مشــکلاتي بر ســر  �
اجرائي کردن این طرح داشتید؟

دو مشکل بزرگ ما «بودجه» و «تجهیزات موجود 
در کشــور» بود که هر دو در نازل ترین حد ممکن بود. 
شــبکه آفتاب تنها شــرکتي بود که حاضر شد بخش 
اعظم تجهیزات این نمایشگاه را به ما به امانت بدهد 
و من عمیقا مدیونشان هستم. متعاقبا مؤسسه دیسان 
فداکارانه تجهیزات را کامل کرد و آقاي امیر ســالاري 
و محمد موحدي پنج ویدئوپروجکشــن حرفه اي را با 
هم سینك کردند و نهایتا انیمیشن هایي از آثار من که 
به دســت توانمند انیماتور جوان «پانیز رفیعي مهر» 
ســاخته شده بود، در ابعاد غول پیکر به طول ۲۱ متر و 
مدت زمان ٥۳ دقیقه روي دیوارهاي داخلي و خارجي 

گالري آریانا نقش بست.
 نمونه هاي مشــابه این نمایشــگاه را قطعا در  �

کشورهاي دیگر دیدید. فکر مي کنیداین  نمایشگاه 
تا چه اندازه با نمونه هاي مشابه برابري مي کند؟

فقط نمایشــگاه کلیمت در پاریس را دیده ام. چند 
نمایشگاه در کشــورهاي دیگر هم برگزار شده، اما این 
شــکل از ارائه هنرهاي تجسمي براي عموم حتي در 
کشورهاي پیشــرفته هم نوظهور اســت. به نظر من 
آنچه از من و پانیــز بر مي آمد از بعضي جوانب حتي 
از نمایشــگاه کلیمت هم پیشــي گرفته بود، اما آنچه 
مربوط به بودجه و «بضاعت تجهیزات این روش ارائه 
در ایران» بود، اصلا با نمایشــگاه کلیمت قابل قیاس 
نبود. فکر نمي کنم حتي یك درصد بودجه و تجهیزات 

آنها را هم داشتیم.
 چه بازخوردهایي از بازدید کنندگان گرفتید؟ �

سابقا به شــکلي محدود برخي از انیمیشن هایي 
را که پانیز رفیعي مهــر از آثارم تهیه کرده در معرض 
دید عموم گذاشته بودم. در نمایشگاه هاي انفرادي ام 
در پاریس، برلین و دوســلدورف این انیمیشن ها مورد 
اســتقبال شــدید مخاطبان قرار گرفته بودند و اینکه 
نمایشــگاه «دیوارنگاره» در تهران بــه پربازخوردترین 
ایونت هنري این چند هفته تبدیل شــود دور از ذهنم 
نبود. همان طور که فکر مي کردم، با وجود دسترســي 
ســخت لوکیشــن گالري، چند هزار بیننده داشتیم و 
صدها پست و استوري و انعکاس خبر نمایشگاه. هرجا 
مي رسیدم با عزیزاني روبه رو مي شدم که مي گفتند کل 

دوستانشان از دیوارنگاره ما بازدید کرده اند.
  برگزاري نمایشگاه هایي با این شکل تا چه اندازه  �

از طرف هنرمندان مورد استقبال قرار می گیرد؟
قطعا اکثر هنرمندان و ازجمله خود ما به این نحوه 
ارائه علاقه مندیم. منتها این روش، بســیار وابسته به 
بودجه اولیه و تجهیزات اســت که امیدوارم بازخورد 
این نمایشــگاه، انگیزه اسپانســرها را براي حمایت از 
این گونه ایونت ها بالاتر ببرد. مجددا تأکید مي کنم که 
هیچ شرکتي جز شبکه آفتاب و مؤسسه دیسان، حاضر 

نشدند از این نوآوري حمایت کنند.. 
 واکنش مخاطبان خارجي چگونه بود ؟  �

یکي از شیرین ترین دلخوشي هاي من این است 
که کارهاي من در چهار گوشــه جهان مورد توجه 
و اســتقبال مخاطبان قرار گرفته. اینکه مخاطبان 
گاه بي آنکه زبان و فرهنگ من را بشناسند و بدون 
دلســوزي و تخفیف از آثارم تعریــف مي کردند و 

لبخند را بر لبانشان مي دیدم هدیه بزرگي بود.
  بــه نظر تان تا چــه اندازه در انتقــال پیام به  �

مخاطبان آثار موفق بودید ؟
ایــن را باید از مخاطبان پرســید. من به نقاش 
منزوي مدرن، به تابلویي که هیچ کس از آن ســر 
درنمي آورد و آلت دســت پول شــویي و تحمیق 
هنرمنــد و مخاطــب اســت اعتقــادي نــدارم. 
نقاشــي هاي من متعلق به مردم هســتند. هرگز 
با کیوریتورهــا و دلالاني که ارائه نشــدن آثارم در 
شبکه هاي اجتماعي را شرط همکاري مي دانستند 
کنــار نیامدم. تمامي آثار مــن در صفحات من در 
شبکه هاي اجتماعي به طور تمام قد ارائه مي شوند 

و این دلیل اصلي خلق آنهاست! 

گفت و گو

انتشار «آرش کمانگیر» 
شهرام ناظری

آلبــوم  هنــر:  �گــروه 
موســیقی «آرش کمانگیر» 
بر اســاس منظومــه آرش 
کمانگیر، ســیاوش کسرایی، 
و  ناظری  صــدای شــهرام 
طاهری  پژمان  آهنگ سازی 
پس از مدت ها در دســترس علاقه مندان موســیقی 
قــرار گرفت. محمدحســین توتونچیــان، مدیرعامل 
شــرکت فرهنگی،  هنری ققنوس و تهیه کننده آلبوم 
«آرش کمانگیر»، درباره جزئیات این اثر توضیح داد: 
«آرش کمانگیر» یک اثر ارکسترال محسوب می شود 
که با صدای استاد شهرام ناظری و بر اساس شعری 
از سیاوش کسرایی توسط پژمان طاهری آهنگ سازی 
شــده اســت. بخش ارکســترال این اثر در «کنسرت 
هاوس» شهر وین توســط ارکستر مجلسی اتریش و 
به رهبری طاها عابدیان ضبط شده و باید اذعان کرد 
که با توجه به خاســتگاه ارکســتر، نوعی از موسیقی 
ارکســترال را در یک اثر ایرانی با زبان پارســی تجربه 
خواهید کرد که کاملا منحصربه فرد و شنیدنی است. 
وی افزود: قطب الدین صادقی، نویســنده و کارگردان 
شناخته شــده تئاتر نیز به عنوان راوی داستان، استاد 
شــهرام ناظــری و پژمان طاهــری را همراهی کرده 
است. توتونچیان در معرفی نوازندگان این اثر گفت: 
پژمان طاهــری، طاها عابدیان، فرهاد صفری و بابک 
غســالی تک نوازان آلبوم «آرش کمانگیر» هســتند و 
غیر از تک نــوازی ویولای طاها عابدیــان که در وین 
ضبط شــده اســت، دیگر تک نوازی هــا و دکلمه در 
تهران صدابــرداری شــده اند. مدیرعامل «ققنوس» 
همچنین بیــان کرد: «آرش کمانگیــر» هفت قطعه 
به نام های «شــب»، «قصه»، «امید»، «آهنگ دگر»، 
«بدرود»، «آرش» و «سوگ» را شامل می شود. این اثر 

به زودی در مراسمی شایسته رونمایی خواهد شد.

نشان عالي انجمن کارگردانان 
مستند به بهترین فیلم «وارش»

گــروه هنر: رئیــس هیئت مدیــره انجمن صنفي  �
کارگردانان مســتند از اعطاي نشان عالي این انجمن 
به بهتریــن فیلم نهمین جشــنواره بین المللي فیلم 
«وارش» خبر داد. محســن اســتادعلي ضمن اعلام 
خبــر ، بیان کــرد: «اعطاي این نشــان کــه از زمان 
برگزاري جشــنواره بین المللي فیلم رشد آغاز شده، 
قــرار اســت در جشــنواره هاي مختلــف، از جمله 
جشنواره بین المللي فیلم وارش نیز روندي ادامه دار 
باشــد. به این ترتیب هیئــت داوران صنف به بهترین 
فیلم نهمین دوره از این جشنواره از منظر کارگرداني 
این نشــان را اهدا مي کنند». او درباره معیارهاي این 
انتخاب افزود: «با توجه بــه موضوعي بودن بعضي 
از جشــنواره ها، از جمله وارش ســعي مي شــود تا 
موضوعات و رویکردهاي آن جشــنواره نیز در فرایند 
داوري لحاظ شــوند، اما آنچه مهم اســت و اولویت 
دارد، کارگرداني یک اثر و ساختار آن در انتخاب نهایي 
اعضاي داوري است، چراکه به هرحال فیلم هایي که 
از مرحلــه انتخاب به مســابقه راه مي یابند، درواقع 
با سیاســت ها و موضوعات یک جشنواره موضوعي 
هم خــوان بوده  اند و مضامین موردنظر جشــنواره را 
دربــر مي گیرند». این کارگردان با اشــاره به حضور و 
داوري سه کارگردان مستند در هیئت داوران اعطاي 
این نشان عنوان کرد: «به نظرم به دلیل اتخاذ نگاهي 
تخصصي به فیلم ها، نشــان هاي اصنــاف مي تواند 
مهم و ارزشــمند باشــد و اقدام مؤثري است که در 
چنــد ماه اخیر مــورد تأکیــد این هیئت مدیــره قرار 
گرفته». نهمین جشــنواره بین المللي فیلم «وارش» 
بــا همــکاري اداره کل فرهنگ و ارشــاد اســلامي، 
اســتانداري مازندران و ســازمان ســینمایي وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامي در مازندران برگزار مي شود. 
این جشنواره ســینمایي بر موضوعاتي مانند فرهنگ 
عامه شامل سنت هاي رفتاري، گفتاري و زیستي تأکید 

و دبیري آن را مهدي قربانپور برعهده دارد.
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شــرق: دکتر احمد ابومحبوب، مترجم و پژوهشگر ادبیات و استاد دانشگاه، 
روز یکشــنبه، دوازدهم اســفند، بعد از تحمل چندین ماه بیماري سخت در 
۶۲ ســالگي درگذشت. ابومحبوب متولد سال ۱۳۳۵ و دانش آموخته زبان و 
ادبیات فارسي بود. دکتر ابومحبوب در رشته هاي ادبیات و ادبیات نمایشي و 
تئاتر در دانشــگاه تدریس مي کرد و جز این، بر ادبیات قدیم فارسي نیز تسلط 
داشت. داوود ملک زاده، از شــاگردان دکتر ابومحبوب، بعد از درگذشت این 
ادیب در گفت وگویي با «ایســنا»، از منش این اســتاد ادبیات گفته است که 
جز درس ادبیات، از او مهرباني و انســانیت و ازخودگذشــتگي مي آموختند. 
«آخرین بار دی ماه امســال او را در دانشــگاه دیدم، ســایه مرگ بر چهره اش 
نشســته بود و نگران حالش بودم، اما به خاطر تحریم و نبود دارو نتوانستند 
دارو داشته باشند و چه حیف که به خاطر تحریم، این استاد بزرگ را از دست 
دادیم». احمد ابومحبوب آثار ارزشمندي در حوزه نقد و تفسیر شعر معاصر 
دارد، ازجملــه «گهواره ســبز افرا» که به زندگي و شــعر ســیمین بهبهاني 
مي پردازد و «در های وهوی باد» که شــرحي اســت بر زندگي و شعر حمید 
مصدق. ابومحبوب همچنین ترجمه هایي نیز داشــته است که از میان آنها 
مي توان به کتاب  «فمینیسم های ادبی» اثر روت رابینز اشاره کرد که نویسنده 

در آن به نقاط کور فمینیسم و تئوري هاي ادبي فمینیستی مي پردازد و نشان 
مي دهد چگونه می توان به نقد فمینیســتی پرداخت و سیاست را با ادبیات 
درهم آمیخت. «تحلیل کالبد نثر» و «واژه شناســي» دو عنوان از آخرین آثار 
دکتر ابومحبوب اســت که در نشر میترا منتشر شــدند. مؤلف «تحلیل کالبد 

نثر»، با اشاره به تمایل بیشتر به نثر در روزگار ما سعي دارد ضمن ریشه یابي 
این گرایش کــه به  اعتقاد او به دوران مشــروطه بازمي گــردد. او می گوید: 
امروزه من فکر مي کنم که ادبیات فارسي در دوره و شیوه نویني سیر مي کند 
که عمدتا تمایل بیشــتر به نثر اســت، روشــي براي شــناخت کالبد یک اثر 
ادبي و بررســي پیکره آن به  دســت دهد. در کتاب مختصر اما مفید و جامع 
«واژه شناســي» نیز ابومحبوب کوشــیده اســت تا مهم ترین مباني و مباحث 
مربوط به واژه ســازي و واژه شناسي در زبان فارسي را تدوین کند. از دیگر آثار 
احمد ابومحبوب مي توان این کتاب ها را نام برد: «دیوان رباعیات اوحدالدین 
کرمانــی»، «فرهنگ چهارزبانه علوم اجتماعی»، «ســاخت زبان فارســی»، 
«کالبدشناســی نثر»، «عروض و قافیه و نقد ادبی»، «یک حبه قند فارســی»، 
«کک کوهــزاد» و «معروف کرخی». او همچنین مقالات علمی بســیاری در 
حوزه ادبیات و پژوهش زبان نوشته است. مراسم وداع و خاك سپاري با دکتر 
احمد ابومحبوب، امروز، سه شــنبه، چهاردهم اسفند، در بهشت زهرا برگزار 
مي شود و مراســم یادبود زنده یاد ابومحبوب نیز در روز پنجشنبه، شانزدهم 
اســفند، از ســاعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ در مســجدالنبی، واقع در خیابــان امیرآباد 

شمالی (کارگر شمالي)، روبه روی کوی دانشگاه برپا خواهد شد.

نمایش «وقتی خــروس غلط می خواند» آغازی 
شــوک کننده، شــگفتی آور و خلاقانه دارد و فضایی 
سوررئالیستی و مناســب از خواب و کابوس و وهم 

و رؤیا می آفریند.
 تمامی ایده های صحنه های نخســتین نمایش 
که به شــکل کولاژهایی کوتاه  طراحی شده، خلاقانه 

و به شدت تأثیرگذار است و تمامی اجزای میزانسن و 
فضاهای دیداری و شنیداری، به خوبی و جسورانه و 
بدیع، طراحی و اجرا شده اند؛ از بازیگری قدرتمند و 
قابل توجه و ژست ها و میمیک ها، تا کمپوزیسیون ها 
و طراحی هــای صحنه، نور، لباس، گریم، افکت ها و 
موســیقی ها و حتی کاربرد خلاقانه  تصاویر ویدئویی 
یا اســتفاده از اشیا که در فضایی که مشابه  ایده های 
فنگ شویی، خلوت و عاری از آرایه های اضافی است، 
با نور کافی و ایجاد فاصله ای مناسب از تماشاگران 
(با امکان رؤیت پانورامیک و کلیت صحنه و اندکی 
شــبیه به پرده  سینما)، هر شــیء و جزء، چون ایجازِ 

تبدیل نثر به شعر یا زندگی به تئاتر، اهمیت و اعتباری 
مضاعف می یابد. 

تمــام تجربه های پیشــین «علی شــمس» که 
به عنوان فصلی مشترک در آثار گذشته اش، با توجه 
و تمرکــز بر اســطوره ها و تاریخ، در جســت وجوی 
شــگفتی آفرینی، درعین حال از طریق انواع ایده های 
تردستانه و شــعبده بازانه بود، در این نمایش به  بار 
می نشــیند و فضای وهم و کابوس ابتدایی، فرصتی 
مغتنم برای اســتفاده  مناســب و تأثیرگــذار از این 
تجربیات فراهم می آورد (که واقعا تأسف بار خواهد 
بود اگر اجرا تمام شود و فرصت مواجهه با این جادو 
برای کسانی که نمایش را ندیده اند، از دست برود). 

صحنــه  طولانی و حــراف انتهــای نمایش اما، 
به خصــوص در تقابــل بــا صحنه های به شــدت 
تصویــری، فرم گرا، گزیده گوی و در گریز از قصه گویی 
ابتدایــی، اندکی ناامیدکننده اســت و علاوه بر آنکه 
کمترین ســنخیت و تناسبی با شروع و میانه  نمایش 
و توقعات هر لحظه افزایش یافته  تماشاگران ندارد، 
مانع از انجام تجربه ای کامل و تما م عیار و یکدست 
می شــود و تا حدودی موجب نارضایتی تماشاگران 
را فراهــم مــی آورد، درحالی که شــاید به ســادگی 
می شــد اطلاعات ارائه شــده در این صحنــه را در 
قالب صحنه هایی مشابه  صحنه های آغازین، بدون 
نگرانــی از خط وربــط منطقی و بــدون تلاش برای 
معقول نمایی، در چارچوب همان ساختار وهم گونه  

اولیه، سامان داد. 
هرچند در اجرائی که من دیدم، دو بازیگر از ســه 
بازیگر این صحنه، در نسبت با اجراهای اولیه، تغییر 
یافته بودند و به  نظر نمی رســید که زمان و تمرینات 
کافی برای اجرای مناســب تر ایــن صحنه در اختیار 
بوده باشد، اما جدا از آن، به نظرم اشکالی اصولی تر 
و پایه ای تر در خود متن و ایده وجود دارد و نویسنده 
و کارگردان موفق نشــده  و فرصت نیافته اند آن آغاز 
و میانه  درخشــان و خلاقانه را استمرار و ادامه داده 
و فرایند پایانی نمایــش را با این الگو که به خوبی و 

درخشانی پاسخ هم داده، منطبق کنند.
علاوه بــر اجــرا و تصاویــر، ایــده و مضمــون 
نمایش نامه هم تکان دهنده و جالب توجه اســت. 

نمایش علاوه بر طرح پرســش در مورد نقش افراد 
در تاریخ و امکان تغییر آن با حذف یا شکل گیری هر 
شخصیت تاریخی که همواره بسیاربسیار محتمل و 
حتی مضحک و ابزورد به  نظر می رسد (و همچنان 
خواهد رسید)، با ایجازی قدرتمند و مینی مالیست، 
تاریخ بشر را مورد توجه قرار می دهد و از شهوت و 
زیاده خواهی و سیری ناپذیری انسان سخن می گوید؛ 
شهوت پایان ناپذیر و بی فرجام کسب قدرت، ثروت، 
مالکیت و شــهرت که علاوه بر آنکــه در وضعیتی 
پارادوکسیکال با بیم و وحشــتی مداوم و بی وقفه 
توأم اســت، چون ســمی مهلک تمام تاریخ بشر را 
مســموم کرده، تحت الشــعاع قرار داده، بی شمار 
جان ستانده و می ســتاند و با ایجاد انواع خشونت 
افسارگسیخته و دهشــتناکِ مداوما گسترش یابنده 
و غیرقابل تصور و شــنیع، وقاحــت هراس آوری را 
نمایش می دهد که تمام مضامین خوشایند و موجه 
و مقبول بشریت را زیاده خواهانه، فاسد و تخریبگر 
کرده است، درحالی که بدون این زیاده خواهی های 
قابل کنتــرل، شــاید امــکان فراهــم آوردن زندگی 
ســعادتمندانه و توأم با آرامش، برای تمامی ابنای 
بشر و حتی دیگر موجودات و خلایق، وجود داشته 

باشد.
شاید در این نمایش، شمس را بتوان تا حدودی 
تحت تأثیــر افکار سیاســی ژاک لاکان دید؛ آنجا که 
حرکت های براندازانه را در تقابل با آنچه پایه های 
شــکل گیری اولیه و ظاهری اش وانمود می کند، نه 
جســت وجویی تنها و بی خدشــه برای عدالت که 
هم زمان تلاشــی هرچند شاید در ابتدا مکتوم مانده 
و پنهان، برای کســب قدرت می داند. با تکرار تمام 
الگوهای موردانتقاد اولیه و جنایات و خشــونت ها 
و ظلم ها و درعین حال نگرانی های همیشگی و رو 
به تزاید برای حفظ و گســترش و بقای سیســتم و 
تکرار این چرخه  به  نظر ابسورد و بی فرجام را، قصه  
ناخوشایند و مکرر و شنیع تاریخ معرفی می کند و از 
این نظر تمایلات آنارشیســتی اش را بروز می دهد و 
مخاطب را با این پرسش روبه رو می کند که چطور 
می توان بــه این چرخه  مکــرر و غیرقابل تحمل و 

دل آزار چندین  هزارساله پایان داد؟

فرانک آرتا:  نشســت خبــري «صندوق اعتبــاري هنر» 
صبح ۱۳ روز اســفند ماه با حضور سیدحسین سیدزاده،  

مدیرعامل و جمعي از مدیران در محل باغ زیبا برپا شد.
ســیدزاده در ابتداي جلســه با اشــاره بــه عملکرد 
این صندوق در ســال ۹۷ گفت: «امســال یکي از بهترین 
ســال هاي صندوق در بخــش حمایــت از هنرمندان و 
اهالــي فرهنگ و هنر بــوده. خوشــبختانه این صندوق 
بعد از سا ل ها به پختگي رســیده .صندوق اعتباري هنر 
در چشــم انداز ۱۴۰۴ خود در نظر دارد به سازماني پیشرو 
در عرصه حمایت از بالندگي فرهنگ،  هنر،  نویســندگي و 
روزنامه نگاري تبدیل شــود».او با اشاره به اینکه بیش از 
۸۰ درصد انرژي همکاران ما براي شهرســتان ها صرف 
شده، تصریح کرد: « با اهتمام همکارانم مي توانم بگویم 
کــه از نقطه نظر تســهیلات، هنرمندان مقیــم تهران و 
شهرســتان ها به صــورت مســاوي از منابــع برخوردار 
شــدند. او افزود: «در ســال ۹۷، پنج هــزارو ۵۰۰ نفر به 
تعداد بیمه شــدگان اضافه شــده و در اسفندماه حدود 
دو هزار نفر از هنرمندان بیمه تأمین اجتماعي شــدند و 
در مجموع ۴۲ هزار نفر بیمه تأمین اجتماعي هســتند و 
هر فردي که شرایط و اســتحقاق بیمه شدن را داشته با 
وجود کمبود اعتبارات تلاش کردیم تا بیمه شــود. سهم 
پرداختي صندوق در ســال ۹۷ بابت حق بیمه ســالانه 
هنرمندان ۳۵ میلیارد تومان بوده اســت».او  سپس به 
نحوه ارائه تسهیلات پرداخت: «در سال ۹۷، ۱۲۲ میلیارد 
ریــال تســهیلات در قالب وام و تســهیلات بلاعوض به 
هنرمندان پرداخت شــده که این میزان نســبت به سال 
گذشــته در بخش ارائه تسهیلات ۸۸ درصد و در بخش 

تسهیلات گیرندگان دو برابر شده است».
ســیدزاده با اشاره به گسترش خدمات بیمه تکمیلي 
گفــت: «از تیرماه امســال و در دور جدید بیمه تکمیلي 
۲۲ هزار نفر تحت پوشش بیمه تکمیلي قرار گرفتند که 
صندوق   ۵۰ درصد هزینه ثبت نام آنها را پرداخت مي کند 

و امروز هیــچ هنرمندي به خصــوص اعضاي صندوق 
نگران هزینه هاي درماني خود نیستند».

او درخصوص ســبد حمایتي از هنرمندان بالاي ۶۵ 
ســال گفت: «هم اکنون ماهانه مبلــغ ۲۵۰ هزار تومان 
به دوهزارو ۷۰۴ نفر از مشــمولان کمک مستمري تعلق 
گرفت که این مبلغ پس از ســال ها در ســال ۹۷ از ۱۵۰ 
هــزار تومان به ۲۵۰ هزار تومــان افزایش یافت. هرچند 
معتقدیم این ارقام با توجه به شــرایط اقتصادي حاکم 
بر کشــور بسیار ناچیز اســت. تا امروز ۶۵ هزار نفر عضو 
صندوق هســتند که جامعه آماري زیادي از هنرمندان، 
روزنامه نگاران و فعالان قرآني در عرصه هاي مختلف را 
تشکیل مي دهند. در سال ۹۸ قصد داریم از این پتانسیل 
۶۵ هزار نفر اســتفاده کنیم تا خود هنرمندان ســفیران 
صندوق اعتباري هنر شــوند و آنها هنرمندان شهرهاي 
خــود را به ما معرفي کنند. به همیــن دلیل من از همه 
اهالي رســانه و هنرمندان مي خواهــم که تبدیل به یک 
سفیر شوید و کمک کردن را به هنرمندان به یک مطالبه 
عمومي تبدیل کنیــد و اگر هنرمندي جایي نیاز به کمک 
داشــت او را به ما معرفي کنید، چــون ما نمي خواهیم 

فقــط به منابع دولتي اکتفا کنیم و مشــارکت حداکثري 
هنرمندان در سراســر ایران را خواستاریم».ســیدزاده با 
تقدیر از هنرمنداني همچــون فاطمه معتمدآریا، اصغر 
همت و محسن شریفیان که هنرمندان نیازمند را به این 
صنــدوق معرفي کردند، گفت: «هر یک از این هنرمندان 
با کمک به صندوق افراد زیادي را به ما معرفي کرده  اند 
که شایســته تقدیر هســتند. جالب اســت که اخیرا خبر 
حمایت هــاي ما از یکي از اســاتید موســیقي به گوش 
هنرمند بزرگي همچون استاد علیزاده رسید که ایشان از 

کار ما تقدیر کردند و چنین توجهي مرا دلگرم مي کند».
ســیدزاده با اشــاره به لــزوم کمک بــه کارآفرینی 
هنرمنــدان تصریح کرد: «با هماهنگی بنیاد ســینمایي 
فارابي به فیلم هاي ســینمایي در قالب وام تســهیلاتي 
ارائــه مي شــود و تاکنــون ۲۰ فیلم از این تســهیلات 
اســتفاده کرده  اند. همچنین طرح «صندوق جســورانه 
زمــان  در  کــه  بــورس»  در  ســینما  ســرمایه گذاري 
محمدمهدي حیدریان مطرح شــده بود، در دوره جدید 
با مدیریت آقاي انتظامي پیگیري شــد و از ابتداي سال 
۹۸ این صنــدوق به عنوان بورس ســینما با ســرمایه  

ابتدایي ۲۰ میلیارد تومان راه اندازي مي شود».
او درایــن باره توضیح داد: «زماني که این صندوق به 
بورس عرضه شــود، همه کساني که در بورس کد دارند 
مي توانند ســهام و واحدهاي این صنــدوق را خریداري 
کنند. خوشــبختانه ســازمان بورس نیــز از این صندوق 
حمایت کرده است».منصور وحیدي فرد ، معاون صندوق 
اعتباري هنر، نیز گفــت: «ما درباره بیمه خبرنگاران تابع 
معاونت مطبوعاتي هســتیم و هر فردي را که معاونت 
مطبوعاتــي معرفي کند، او را بیمــه مي کنیم. مبنا براي 
ایــن بیمــه ۱۸ درصد حداقــل حقوق پایه اســت که از 
این میزان هشــت درصد توســط خود فرد و ۱۰ درصد از 
ســوي صندوق پرداخت مي شود و در زمان بازنشستگي 
نیز حقوق پرداختي بر اســاس مبناي ســنوات پرداخت 
خواهد شــد».او افــزود: «ما هیچ بدهي اي به ســازمان 
تأمیــن اجتماعي نداریم و حق بیمه همــه افراد هر ماه 
پرداخت مي شود و بدهي گذشته ما نیز به سازمان تأمین 
اجتماعي تقســیط شــده و اقســاط آن نیز در زمان خود 
پرداخت مي شــود».زهرا حق شعار، مشــاور مدیرعامل 
صندوق و مســئول امور استان ها،  نیز با اشاره به پیگیري 
مشکلات هنرمندان شهرستاني گفت: «ما دائم مشکلات 
این هنرمندان را پیگیري مي کنیم. به طور مثال به ما خبر 
رسید که مستمري رسول زنگشــاهي، هنرمند موسیقي 
نواحي اســتان سیستان وبلوچستان قطع شده. با بررسي 
موضوع متوجه شــدیم که به دلیل مســائل خانوادگي 
مشکلاتي گریبانگیر این هنرمند شده است. ما هزینه هاي 

بیمه تکمیلي و درماني را نیز پرداخت کردیم».
حیدري، معاون توســعه مدیریــت و منابع صندوق،  
نیز  گفت: «اگر بنیاد ســینمایي فارابي تشخیص دهد که 
هــر فیلم نامه اي مي تواند بعد از ســاخت پــول خود را 
بازگرداند، ما به آن طرح وام قرض الحســنه با ســود کم 
مي دهیم و البته تمامي ایــن وام ها با وثیقه ملکي اخذ 

مي شود».

 وداع با دکتر احمد ابومحبوب

سیدحسین سیدزاده در نشست خبري مطرح  کرد
هنرمندان باید سفیران «صندوق اعتباري هنر» شوند

 درباره «وقتي خروس غلط مي خواند» 
کسب قدرت، کابوس تکرارشونده  تاریخ

 مجید گیاه چى


